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 مقدمه مترجم 

ای به مجلس ملی  ، »میشل بارنیه« نخست وزیر وقت فرانسه لایحه بودجه2024در اکتبر  

بینی شده بود  میلیارد یورو، پیش 60ارائه کرد که در آن برای کاهش بدهی دولت فرانسه به میزان 

های دولتی  میلیارد یورو از طریق کاهش هزینه  40میلیارد یورو از طریق افزایش مالیات و    20که  

 جوئی شود.  صرفه

، »جبهه نوین مردمی«، متشکل از أحزاب چپ و سبزها، ماده اصلاحیه با  2024در اکتبر 

فرانسه  را به مجلس ملی    ، ثروتمندان« عنوان »مالیات زوکمن«، مالیات حداقلی بر ثروت »فوق

پیش این لایحه  در  کردند.  که  ارائه  بود  شده  ازدارائی2بینی  مجموعه  درصد  که  ثروتمندانی  های 

های  در جریان بحث  میلیون یورو بیشتر است،  مالیات مستقیم گرفته شود.    100های آنها از  دارائی

مالیات و  بودجه  حول  فرانسه  از  مجلس  مالیات  اخذ  برای  وی  طرح  و  »زوکمن«  نام  ها، 

»ابرثروتمندان«، در مطبوعات فرانسه به کرات آورده شد و »مالیات زوکمن« به موضوع مشاجره  

تبدیل شد. در حالی که چپ از این طرح برای تامین کسری بودجه و کاهش    جریانات راست و چپ 

کرد، راست فرانسه به شدت با آن مخالف بود و آن را عاملی برای های دولت فرانسه دفاع میبدهی

سرمایه میفرار  قلمداد  فرانسه  از  در  کرد.ها  اصلاحیه  به   2025فوریه    20این  ملی  مجلس  در 

 از سوی مجلس سنا رد شد.   2025ژوئن  10تصویب رسید، ولی در 

و    اقتصاد پاریس عالی  مدرسه  و    کالیفرنیابرکلی،  اقتصاد در دانشگاه  گابریل زوکمن استاد  

است. تحقیقات او بر انباشت سرمایه، توزیع    اروپا  مدیر »رصدخانه اروپایی مالیات« درهمچنین  

و مالیات بر ثروت متمرکز است، که نگرشی نوین در تحلیل اقتصادی جهانی شدن را ارائه کرده  

سال    .است در  سال    1۹۸۶زوکمن  از  شد.  متولد  پاریس  در2010تا    200۵در   ، «École 

normale supérieure   ، »   یکی از معتبرترین مدارس عالی فرانسه، تحصیل کرد. سپس در

سیاست  200۸سال   تحلیل  در  ارشد  کارشناسی  سال  مدرک  در  و  اقتصادی  دکترای    2013های 

 .اقتصاد پاریس دریافت کردعالی و مدرسه  مدرسه عالی علوم اجتماعی اقتصاد را از

خروج ثروتمندان از  » نوشته شد، درباره   »توماس پیکتی« رساله دکترای او که زیر نظر

جایزه بهترین رساله دکتری را    201۴بود. این رساله در سال    «، فرانسه به دلیل مالیات بر ثروت

مدال »جان بیتس کلارک« را از »انجمن   2023او در سال    .از انجمن اقتصاد فرانسه دریافت کرد
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آمریکا«  دریافت کرد. ابتدا به تدریس در مدرسه  ه  زوکمن  ب  اقتصادی  دکترای خود  اخذ  دنبال 

اکنون استاد دانشگاه برکلی    ویبه دانشگاه برکلی پیوست.    2015اقتصاد لندن پرداخت و از سال  

گذاری  و مدیر رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپاست؛ نهادی که خودش با همکاری اتحادیه اروپا پایه

ها و  ها و پژوهشگران در مبارزه با فرار مالیاتی کمک کند. حضورش در رسانهکرد تا به دولت

های ناعادلانه ثروتمندان است.  های اجتماعی معمولاً برای دفاع از عدالت مالیاتی و نقد سیاستشبکه

اسی ماست.  ای از ضعف دموکرهایش نوشت: »فرار مالیاتی میلیاردرها، نشانهاو در یکی از پست

 « .مان واقعی نیستها مالیات بگیریم، پس دموکراسیتوانیم از قدرتمندتریناگر نمی

 2015های مالیاتی« در سال  ها: آفت بهشتشهرت زوکمن با انتشار کتاب »ثروت پنهان ملت

نامه دکترای او نوشته شد. پرسش ساده بود:  آغاز شد؛ اثری کوچک، اما طوفانی که بر اساس پایان

پنهان  ی  هاپاسخ در داده  های آن برابر نیست؟های مالی جهان با مجموع بدهیچرا مجموع دارایی

ها، متوجه شد  المللی« و تراز پرداختگذاری بینهای سرمایهبود. زوکمن با بررسی آمار »موقعیت

است. این شکاف،  ا  های متناظر آنهشده از سوی کشورها بسیار بیش از بدهی  های گزارشکه دارایی

 .های مالیاتی مخفی شده استهای بهشتای است که در حساببه گفته او، همان ثروت گمشده

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

  دو مقاله از »فرهاد نعمانی«   هد بیتوانبرای آشنائی ببیشتر با زوکمن و همچنین نظریه وی می

 مراجعه کنید: 

 مدارانشان را برانگیخته است / فرهاد نعمانی اقتصاددانی جوان که خشم ثروتمندان و سیاست  -1

18938iran.org/-https://ufp / 

      فرهاد نعمانی – مثابه راهی برای مهار آن بحران نابرابری فزاینده در جهان: مالیات بر ثروت به  -2

92601iran.org/-https://ufp / 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufp-iran.org/18938/
https://ufp-iran.org/19260/


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسد[: ]زوکمن می 

های آنان  برداری کردم و روش های بزرگ جهان را نقشه مدت پانزده سال، ثروت   به

بهشت  در  مالیات  زدن  دور  بهبرای  را  مالیاتی  از    های  کردم؛  بررسی  عینی  صورت 

 .لوکزامبورگ گرفته تا جزایر ویرجین بریتانیا

های  کردم و در تراز پرداخت های سوئیس را زیرورو می سالگی، آرشیو بانک 21در  

می  عمیق  هدف:  کشورها  یک  با  داراییکمیت  شدم،  مالی  حجم  مراکز  در  که  هایی 

شده برون پنهان  کنم  اند  مرزی  پیدا  بهتررا  فهم  از و  بزرگ«  ی  مدت   ، این »فرار  ها که 

   2010اما سرانجام با افشاگری »اسناد پاناما« در میانه دهه    بدست آورم.    انتزاعی بود،

ملیتی رفتم.    های چند سپس به سراغ شرکت   .ل شدتبدی ها  به تیتر اول روزنامه این مسئله  

سودهایی که در فرانسه یا  آنها    واسطه  شدم: همان فنونی که به   آنهاشیفته حسابداری پیچیده  

 .آورند تا از مالیات بگریزندمی  درآیند، سر از ایرلند یا برمودا دست می  آلمان به

های  ها، رشد بدهیدر افزایش نابرابری   ئیسزاه  المللی نقش ب این فرار مالیاتی بین

در  بخش   آن،  از  بیش  و  که    توفق عمومی  بستری  است؛  داشته  جمعی  ناتوانی  احساس 

حال، ماجرا نه در سوئیس رقم    این   با  .اندمعاصر بر آن شکوفا شده   ارتجاعی های  جنبش

  ) جزایری در دریای کارائیب که بهشت فرار مالیاتی هستند(خورد، نه در جزایر کیمن  می

های  و نه در ایرلند. اصول بنیادین عدالت ما نه در سازوکارهای مبهم و نه در سرزمین

روند. مسئله اینجاست، پیشِ چشم ما، در فراری مالیاتی بسیار ساده، دورافتاده از میان می 

پردازند، ثروتمندان عملاً مالیات بر درآمد نمی   : فوق آوربهتاغلب قانونی، اما با پیامدهایی  

 .پردازندیا بسیار ناچیز می 
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 « کیمن»برای قضاوت کافی است بدانیم اگر همه میلیاردرهای ما فردا به جزایر  

داری فرانسه ناچیز خواهد بود؛ در حدود  نقل مکان کنند، کاهش درآمدهای مالیاتی خزانه 

اش این است که آنها تقریباً همگی درآمدهای خود را از طریق  درصد. دلیل اصلی   0٫03

و چون این  ،  در فرانسه مستقرند  همین جا که عمدتاً  ،کنندهای هلدینگ دریافت می شرکت 

شود مشمول مالیات  اند، درآمدهایی که در آنها انباشته می ری در برابر مالیات پ ها سشرکت 

)مسدود(  وجه »گیر افتاده«  اند و به هیچحال، این درآمدها کاملاً واقعی   این  با  .گرددنمی

آن نیستند: می از  برای سرمایههتوان  یا  روزنامهمالکیت  ذاری مجدد، خرید  گا  املاک  ها، 

طور خلاصه، هر کاری که در این سطح از ثروت ممکن  به ،  برای امور خیریه استفاده کرد

 .است

این پیشرفت عظیم دموکراتیک  ،  گیری مالیات بر درآمدزمان آن رسیده است که شکل 

اند، را با وارد کردن میلیاردرهایی که در عمل هرگز مشمول آن نبوده،  اوایل قرن بیستم

به سرانجام برسانیم. تکمیل این انقلاب برای اجرای اصول بنیادین برابری در برابر مالیات،  

اند، ضروری است. این معنای  تصریح شده   1۷۸۹که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند  

ای است  کنم. این مبارزه از آن دفاع می من  ثروتمندان« است که    »مالیات حداقلی بر فوق 

درستی    ا را بههها طول کشید تا همه این چند دشوار، شایسته پیگیری است. سال   که، هر

 .بفهمم، اما اینجا با نهایت دقت و شفافیت آن را برای شما توضیح خواهم داد

 

 المللی زدودن ابهام: یک پروژه پژوهشی بین 

آور نیست که سهم اندک میلیاردرها در تأمین درآمدهای خزانه  از یک نظر، تعجب 

های بسیار بزرگ  واقع درباره ثروت   عمومی دیر روشن شده باشد. نهادهای آماری ما در

اند در ایالات متحده    Forbesدر فرانسه یا   Challengesکنند. مجلاتی مانند  سکوت می 

های  اظهارنامه از    کنند. این نشریات با گردآوری اطلاعات عمومیکه این خلأ را پر می 

ارائههای شرکت مالی حساب  مالی،  ها،  بازارهای  ناظر  نهادهای  به  یا اطلاعات    شده  و 

کوشند دارایی میلیاردرها را برآورد کنند.  می ، تجاری هایشرکت  ثبت  ادارات   درموجود 

مالیاتی که  میزان مالیات پرداخت کرده اند.  که آنها به چه    گویندها به ما نمی اما این تلاش 

 .کنداش هیچ چیز به عرصه عمومی درز نمیدرباره

واسطه یک کار پژوهشی دانشگاهیِ    بود که این ابهام، به  2020تنها در آستانه دهه  

منتشر    «امانوئل سائز»همراه با    201۹کم کنار رفت. در پژوهشی که در سال    جمعی، کم

ستانی از میلیاردرهای آمریکایی را ارائه  های مؤثر مالیات کردیم، نخستین برآورد از نرخ 
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های موجود در آن زمان، همچنان تقریبی بود،  دلیل پراکندگی داده   دادیم. رویکرد ما، به

مان بعدها تأیید شد. با این حال، همین تلاش اولیه دیگر پژوهشگران را  کار  چند نتایج  هر

 .تشویق کرد تا وارد میدان شوند: در فرانسه، برزیل، کشورهای اسکاندیناوی، هلند و ایتالیا

های  کننده نقش داشت: امکان دسترسی به داده در همه این موارد، یک تحول تعیین

دهد درآمد واقعی میلیاردرها و سهم حقیقی  که اجازه می »شاه کلید«ی  ادارات مالیاتی؛ همان  

ثروت  دادن  پیوند  طریق  از  شود،  محاسبه  عمومی  مالی  تأمین  در  به  آنان  بزرگ  های 

 .شودهایشان در آن ناپدید می هایی که مالک آنها هستند و جایی که مالیات شرکت 

ها. این تلاش پژوهشی جمعی،  های غول هایی هستیم ایستاده بر شانه ما همگی کوتوله 

ارد  هگر»در واقع، ادامه کاری است که نزدیک به یک قرن پیش توسط دو اقتصاددان،  

، آغاز شد. این دو پژوهشگر نخستین کسانی بودند که در دهه  «هلن تاراسوف»و  «  کولم

در ایالات متحده کوشیدند به پرسشی با ظاهر ساده پاسخ دهند: هر گروه اجتماعی    1۹۴0

 پردازد؟ چه میزان مالیات می 

بی  که  بنیادیپرسشی  از  یکی  در  تردید  عمومی  بحث  برای  لازم  اطلاعات  ترین 

درصد درآمد ملی را از    ۵0تا    30بین    حکومتهای معاصر است؛ جایی که  دموکراسی 

و پس    « تاراسوف»و    «کولم»کند.  های اجتماعی دریافت می بیمه  ها و حقطریق مالیات 

گویی ها اقتصاددان دیگر، چارچوب مفهومی و فنون آماری لازم را برای پاسخ از آنان ده 

، گنجاندن میلیاردرها در این تحلیل  2020تا اوایل دهه   .منسجم به این پرسش توسعه دادند

توانیم تصویری کلی از نظام مالیاتی ترسیم  ممکن نبود. اکنون که این خلأ پر شده است، می 

ها که بعداً به  ، با برخی تفاوت کنیم. تصویری که در بیشتر کشورهای ثروتمند مشابه است

 .پردازیمخواهیم گشت؛ اما ابتدا به مورد فرانسه می  آنها باز

 

 ٪۵1شهروند متوسط فرانسوی:  درآمد های اجباری از  نرخ برداشت 

یعنی مجموع درآمدهایی که افراد مقیم   —، درآمد ملی فرانسه 202۴در سال 

های  ها، درآمدها، اجاره کنند: دستمزدها، بهرهنظر از نوع آن، دریافت می فرانسه، صرف 

شده  گذاریِ مجدد  سرمایه  یاشده و توزیع  )اعم از این که ها خوداشتغالی و سود شرکت 

 ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه«    سهمؤس »های ملی بنا بر حساب  باشد(

(Insee)  میلیارد یورو رسید. این رقم بهترین برآورد موجود از منابعی است   2٬۴۴0به

اند. اگر این رقم را  دست آورده   طور جمعی از کار و سرمایه خود به   ها بهکه فرانسوی 

 .سیمریورو می  ۴۸٬000به جمعیت بزرگسال تقسیم کنیم، به درآمد سالانه متوسط 
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کننده در درک درست مفهوم »درآمد ملی« بسیار مهم است، زیرا یک نکته تعیین

ترین تعریف از درآمد است و همان تعریفی است که  نهفته است: درآمد ملی جامع  همین جا

طور دقیق مقایسه    های اجتماعی به ستانی را میان گروه های مالیات دهد نرخ به ما امکان می

های مالیاتی یعنی درآمدی که در اظهارنامه  —«  مشمول مالیاتخلاف »درآمد    کنیم. بر

یا ترفندهای حقوقی دگرگون نمی   — شود  اعلام می  با تغییر قوانین  شود. این  درآمد ملی 

ارد که ارزش  د (PIB) «تر »تولید ناخالص داخلیمفهوم پیوندی تنگاتنگ با مفهوم رایج

طور    به   .دهدشده در فرانسه طی یک سال معین را نشان می   کل کالاها و خدمات تولید 

تر، درآمد ملی فرانسه برابر است با تولید ناخالص داخلی، منهای استهلاک سرمایه و  دقیق 

 .علاوه درآمدهای خالص دریافتی از خارج  به

ها  درآمد فرانسوی فرانسه است،   (PIB) از  ٪1۸نزدیک به   که    سرمایه استهلاک  

می  کاهش  آنرا  از  پیش  زیرا  بتوان    دهد،  را  که  پس درآمد  یا  باید  مصرف  کرد،  انداز 

 .آلات از رده خارج جایگزین گردندفرسوده نوسازی شوند یا ماشین هایساختمان

ها از  ها و سود سهامی است که فرانسوی درآمدهای خالص خارجی نیز شامل بهره 

آمریکایی یا اوراق  های شرکت مانند سهام  — های خود در سایر نقاط جهان گذاریسرمایه 

غیرهآلمان    قرضه می  به  —و  به  البته  آورند،  دست  فرانسه  که  مبالغی  کسر  از  پس 

میسرمایه  غیرمقیم  صندوق گذاران  چه  چه  پردازد،  و  باشند  سوئدی  بازنشستگی  های 

اند و در  خلاف یک تصور رایج، این درآمدهای خالص مثبت   های بیمه ژاپنی. بر شرکت 

المللی بخشی  گذاران بیناند. سرمایه رسیده    »تولید ناخالص داخلی«از   ٪0٫۵به    202۴سال  

های این کشور را در اختیار دارند، اما این  دیگر دارایی   عمومی فرانسه و أوراق قرضه  از  

شوند. فرانسه  های فرانسوی با حجمی مشابه در خارج از کشور جبران میها با داراییبدهی

 .المللی خود درمانده نیستدر برابر طلبکاران بین

میلیارد   1٬2۵0، دولت  202۴میلیارد یورو درآمد ملی در سال    2٬۴۴0از مجموع  

، مالیات بر  (TVA) های اجتماعی، مالیات بر ارزش افزودهبیمه  یورو را در قالب حق 

ها دریافت کرده است؛ یعنی نرخ  ها، مالیات بر املاک و سایر انواع مالیات درآمد و شرکت 

 .٪۵1برداشت اجباری 

  — شود  مشابه آنچه در کشورهای اسکاندیناوی مشاهده می   —این سطح نسبتاً بالا  

های اجتماعی فرانسه در حوزه آموزش، سلامت، بازنشستگی و همبستگی  بازتاب انتخاب 

دهد که نقش  هایی که باید از آنها استقبال کرد، زیرا همه شواهد نشان می ملی است. انتخاب 

بهرهکنندهتعیین چشمگیر  رشد  در  شکل ای  گذشته،  قرن  یک  طی  جامعه وری  ای  گیری 

ها پیامدی انکارناپذیر نیز دارند اند. اما این انتخاب تر و پیشرفت دموکراسی داشته عادلانه
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نتیجه نخستین  به  را  ما  میو  مالیات  گیری  فرانسوی  متوسط  شهروند  سنگینی  رسانند: 

 .پردازدمی

های ها از حوزه برداشت را با خارج کردن برخی مالیات   ٪۵1توان این نرخ  البته می 

های بازنشستگی را کنار بگذاریم، نرخ مالیات  بیمه  اجباری کاهش داد. برای مثال، اگر حق 

رسد. اگر علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده را هم  می  ٪۴1شهروند متوسط به حدود 

توان به هر عدد  ها، مییابد؛ و با ادامه این حذف کاهش می   ٪32نادیده بگیریم، این نرخ به  

    .دلخواهی رسید

حال، چنین کسرهایی توجیه چندانی ندارند، زیرا هیچ دلیل معتبری برای کنار    این  با

بازنشستگی. همه نهادهای    هایحق بیمهگذاشتن این یا آن نوع برداشت وجود ندارد، حتی  

گونه که اقتصاددانانی که در ادامه  گنجانند، همانرا در محاسبات خود می   آنها آماری جهان  

 کنند.میاند، چنین های اجباری پرداخته به توزیع برداشت  «تاراسوف»و « کولم»راه 

، اما این انتقالی هستند  درآمدهای عی  وبه ن بازنشستگی    هایحق بیمه درست است که  

آوری  ها صادق است: دولت پولی را که جمعبیمه  ها و حق موضوع درباره همه مالیات 

کند برای خدمات سلامت، آموزش،  سوزاند، بلکه آن را صرف می خوشبختانه نمی،  کندمی

تفاوت مستمری غیره.  و  بازنشستگی  دارد  های  وجود  درجه  نظر  از  برخی    — هایی 

مانند  برداشت  بیمه ها،  ایجاد می   هایحق  برای مستمری  بهبازنشستگی که حقوقی    کنند، 

اما تفاوتی از نظر ماهیت در کار نیست. همه    — ند  تر با انتقالات فردی مرتبططور مستقیم 

ها چه نباشند، و پیوند میان برداشت   شوند، چه با آن موافق باشندبر خانوارها تحمیل می   آنها

 .و انتقالات هرگز کامل نیست، حتی در مورد بازنشستگی؛ و فاصله آن کم هم نیست 

 

 پردازند همه طبقات اجتماعی مالیات زیادی می 

نتیجه نرخ  دومین  که  است  این  اصلی  ٪۵1گیری  میان  در  طبقات  کمابیش  ترین 

 ه  اینس»عنوان پیشرفتی چشمگیر در آمارهای عمومی، مؤسسه    شود. به اجتماعی دیده می 

(Insee)»   برداشت   201۹از سال نرخ  اجباریِ گروه برآورد رسمی  های مختلف  های 

حق  ها و ها با تقسیم مالیات کند. این نرخ ثروتمندان( را منتشر می استثنای فوق  درآمدی )به 

دستمزد، سود    — کند  ای که دریافت می بر درآمد ملی   فردشده توسط هر    پرداخت  هایبیمه

طور ساختاری، با نرخ   آمده، به  دست   های بهشوند. نرخ محاسبه می  —ها و غیره شرکت 

ای دقیق از سهم هر گروه در  درآمد ملی سازگارند و همین امر امکان مقایسه   ٪۵1متوسط  

 .کندهای عمومی را فراهم میتأمین هزینه
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یعنی نیمه پایینی توزیع درآمد،    — شود که طبقات مردمی  ترتیب مشاهده می   بدین

صورت    از درآمد خود را به   ٪۴۵طور متوسط حدود    به   — میلیون بزرگسال    2۶معادل  

های غیرمستقیم کنند. مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیاتبیمه پرداخت می   مالیات و حق

که نوعی مالیات بر درآمدِ   (CSG) «مانند مالیات سوخت، »مشارکت اجتماعی همگانی

شود، و همچنین است و تقریباً بر همه درآمدها اعمال می   ٪10با نرخی نزدیک به    ،تناسبی

 .اجتماعی، در این گروه سهم سنگینی دارند هایحق بیمه

یابد؛ یعنی افرادی  افزایش می   ٪۵0سپس برای طبقات متوسط به حدود    برداشت نرخ  

ثروتمندتر قرار دارند، جایی که مالیات تصاعدی بر درآمد و    ٪10میانه درآمدی و    بینکه  

ثروتمندتر   ٪10کند. این نرخ در نهایت برای  تری پیدا میمالیات بر املاک نقش پررنگ 

ها هستند و از این بابت، علاوه  رود، زیرا آنان مالک سهام شرکت فراتر می   ٪۵0اندکی از  

 .پردازندها نیز میها، مالیات بر شرکت بر سایر مالیات 

مردمی، متوسط و مرفه    —مالیات را میان این سه طبقه  توزیع  در مجموع، اگر  

بررسی   — نظر می  را  به  اندک تصاعدی  بسیار  مالیاتی  نظام  که همه    رسد؛ چرا کنیم، 

 .پردازندصورت مالیات می طبقات اجتماعی کمابیش نیمی از درآمد خود را به 

هایی هستند البته درون هر گروه ناهمگونی وجود دارد: این درصدها صرفاً میانگین

بر   ارقام  که  با وضعیت میلیونأساس  برای  های شخصی متفاوت محاسبه شده ها فرد  اند. 

افراد طبقات مردمی   نمی   ٪۴۵مثال، همه  این، می مالیات  بر  افزون  ایراد  پردازند.  توان 

می  دریافت  اجتماعی  مزایای  خانوارها  برخی  که  می گرفت  که  نوعی    آنهاتوان  کنند  را 

هزینه مسکن، درآمد    »مالیات منفی« تلقی کرد و از مالیات پرداختی کسر نمود: کمک 

اما در عمل، این   .هزینه خانوادگی، پاداش فعالیت و غیره  ، کمک (RSA)    همبستگی فعال 

تفاوت  دارند: در حامزایا  منفی  مالیات  با  اساسی  مالیات های  بیلی که  بدون  ها  و  درنگ 

ای از عدم قطعیت دریافت  شوند، مزایا اغلب با فاصله زمانی و درجه تأخیر پرداخت می 

  «های خانوادگیهزینه  کمک »هر کسی که تجربه سر و کار داشتن با صندوق  .  گردندمی

 .را داشته باشد، این موضوع را لمس کرده است 

جهت تامین اشتغال( و   (در هر صورت، حتی اگر همه مزایای مربوط به خانواده

را از مبلغ مالیات پرداختی کسر  اجتماعی    راندگیحاشیه مسکن، فقر و  های مربوط به  کمک

کاهش    ٪۴۶کند. نرخ مالیات شهروند متوسط فرانسوی به  کنیم، نتیجه اساسی تغییر نمی

دار، همه  خلاف تصوری ریشه   رسد. برمی   ٪30یابد و نرخ طبقات مردمی به حدود  می

 .پردازندطبقات بزرگ اجتماعی در فرانسه مالیات زیادی می 
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پردازند، به جز یک گروه:  همه طبقات بزرگ اجتماعی در فرانسه مالیات زیادی می 

 میلیاردرها 

اند که آمارهای عمومی در  را پر کرده   خلائی  با صرف کاری سترگ  اقتصاددانان

 (IPP) ی« های عمومشود. در فرانسه، چهار پژوهشگر از »مؤسسه سیاست آن متوقف می 

درآمد  ،  دهدبرای سایر طبقات اجتماعی انجام می   «INSEE»گونه که  همان،  اندتوانسته

برآورد کنند؛ آن هم با ردیابی  را  پردازند  ثروتمندان و مجموع مالیاتی را که می   ملی فوق 

های بزرگ  های پیچیده و هرمی مالکیت برای شناسایی سودهایی که واقعاً به ثروت زنجیره

 .گیردتعلق می 

 

های اجباری برای این گروه، با احتساب همه چیز،  گیری آنان چیست؟ نرخ برداشت نتیجه

 تناسب درآمدشان  به،  که تعدادشان حدود صد نفر است، کند. میلیاردرهاسقوط می  ٪2۵به 

ازای هر یک یورو درآمد    پردازند. به ها مالیات می دو برابر کمتر از متوسط فرانسوی 

که این یورو به چه شکلی کسب شده    فارغ از این  —آورند  دست می   ملی که میلیاردرها به 

رود، در حالی که این رقم برای شهروند متوسط  سنت به خزانه می  2۵حدود    —باشد  

دارند و برخی بیشتر؛   ٪2۵هایی کمتر از  سنت است. برخی میلیاردرها نرخ   ۵1فرانسوی  

 .وضوح برخوردار از امتیازند  اما در مجموع، آنان به 

این سقوط یک دلیل اصلی دارد: شکست مالیات بر درآمد، که در رأس هرم ثروت  

می  محو  چرا عملاً  تنها  شود،  مالیات    که  نوع  تشکیل    ٪2  این  را  میلیاردرها  درآمد  از 

شود، ها جبران میدهد. این ناپدید شدن البته تا حدی با افزایش نقش مالیات بر شرکت می

آنان را جذب می  ٪23که   درآمد  و  از  ثابت  نرخی  با  که  اطمینان،  این سوپاپ  اما  کند. 

  .وجه برای جبران حذف مالیات تصاعدیِ فردی کافی نیستهیچشود، به یکنواخت اخذ می 

 .شوندهای دیگر ناچیز میافزون بر این، در این سطح از ثروت، همه مالیات 

که سالانه به صدها    ،از آنجا که میلیاردرها تنها بخش بسیار کوچکی از درآمد خود

کنند، مالیات بر ارزش افزوده تقریباً هیچ  را مصرف می   ،رسدمیلیون یا میلیاردها یورو می 

تأثیری بر درآمدشان ندارد. از سوی دیگر، چون دارایی آنان عمدتاً از سهام تشکیل شده و  

اما اوج تناقض    .درد استشان بی نه املاک، مالیات بر زمین و مالیات بر ثروت ملکی برای 

ثروت«   بر  همبستگی  »مالیات  مورد  سال    (ISF)در  در  که  شد:    1۹۸1است  برقرار 

های کشور را هدف بگیرد، اما در عمل میلیاردرها را  مالیاتی که قرار بود بالاترین ثروت 
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به پیش از لغو 201۶کرد. در سال  طور کامل معاف می   تقریباً  این    کامل   ، درست  آن، 

که  خواهیم گشت؛    از درآمد آنان بود. بعداً به این نابسامانی باز  ٪0٫1مالیات تنها معادل  

ای در  های سیاسی و فکری در حوزه مالیاتی و بودجه ترین شکست تردید یکی از فاحش بی

فعلاً نتیجه ساده است: میلیاردرها هیچ مالیات معناداری    .باشدمی   چهل سال اخیر فرانسه

شرکت  بر  مالیات  توسط شرکت   —ها  جز  می که  پرداخت  آنان  به  متعلق    — شود  های 

آن    .پردازندنمی شرکت   حال  همین  )که  ب L’OREALیا   LVMH مانندها   شدت    ه ( 

شود،  در خارج از فرانسه پرداخت می ز  نی ین مالیات  هم اند و تقریباً نیمی ازشده  المللیبین

پیامد آن چشمگیر است: سهم واقعی    عمدتاً در ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی.  

  — است  ٪13از درآمدشان، بلکه تنها  ٪2۵میلیاردرها در تأمین مالی عمومی فرانسه نه 

تر از طرز چشمگیری پایین  شود. نرخی به مانده به کشورهای دیگر پرداخت می باقی  12٪

 .همه طبقات اجتماعی دیگر

نفسه عجیب نیست که میلیاردرهای فرانسوی نیمی از مالیات خود را در خارج  فی 

به  را  آن  پیامد  باید  اما  تصمیم   بپردازند،  کرد:  درک  اتخاذخوبی  مالیاتی  در    های  شده 

های  گذارد که تصمیم های اروپایی به همان اندازه بر آنان اثر میواشنگتن، چین و پایتخت

دهد، ها را کاهش می شده در پاریس. هنگامی که دونالد ترامپ مالیات بر شرکت   گرفته

تنیدگی اقتصادی که  شوند؛ شکلی نو از درهم میلیاردرهای سراسر جهان از آن منتفع می

 .بریمتازه داریم به ابعادش پی می 

، احتمالاً امروز حتی کمتر نیز همان ارقام اندک ذکر شدهدر نهایت باید افزود که  

سیاست شده  مؤسسه  پژوهش  زیرا  سال  اند،  به  آن    201۶های عمومی  از  است.  مربوط 

مالیات  کاهش یافته، نرخ مؤثر    ٪2۵به    ٪33ها در فرانسه از  زمان، نرخ مالیات بر شرکت 

ها در ایالات متحده  رسیده و مالیات بر شرکت   ٪1۴به    ٪1۹های بزرگ از  پرداختی شرکت 

از   به   ٪21به    ٪3۵نیز  که  دارد  آن  از  بنابراین، همه چیز حکایت  است.  کرده    سقوط 

میلیاردرها    از تری  مراتب پایین  ستانی به ه نرخ مالیات ، ب  « IPP «برآوردهاروزرسانی  

 .منجر خواهد شد 

 

 مالیات بر درآمد: انقلابی ناتمام 

کم مالیات بر درآمد    قدر  بحث برسیم: چرا میلیاردرها این  کنهتوانیم به  اکنون می

 پردازند؟می



13 
 

به آنان  کنیم:  برطرف  را  ابهام  هرگونه  باید  پرداخت    نخست،  صفر  دقیق  طور 

سال  نمی در  درآمد  ۷۵،  201۶کنند.  بالاترین  با  مالیاتی  کم   ، خانوار  معادل    و  که  بیش 

میلیون یورو مالیات بر درآمد )از   200در مجموع  ،  جمعیت میلیاردرهای فرانسوی است

در مورد  میلیون یورو    100بر درآمدهای بسیار بالا( و نزدیک به    مالیات استثنائیجمله  

همگانی» اجتماعی  کردند.    «مشارکت  پرداخت  اجتماعی  بدهی  بازپرداخت  سهم  در  و 

   .میلیون یورو برای هر میلیاردر ۴طور متوسط   میلیون یورو، یا به  300مجموع 

به نظر برسند، اما در واقع بسیار    قابل توجه این ارقام در نگاه نخست ممکن است  

نظر و در حدود    از درآمد افراد مورد  ٪2گونه که دیدیم، این مبالغ تنها حدود  ناچیزند. همان

را نسبت به کل اقتصاد فرانسه بسنجیم،   آنهادهند. اگر  از دارایی آنان را تشکیل می  0٫1٪

تأسف   به تنها  طرز  ناچیزند:  و    ٪0٫03باری  فرانسه  مالیاتی  درآمدهای  از    ٪0٫01۶از 

  هیچگونه ای بدون  درآمد ملی آن. در نتیجه، اگر همه میلیاردرهای ما فردا به بهشت مالیاتی

  — سختی کاهش خواهد یافت    شان بهمالیات مستقیم نقل مکان کنند، صورتحساب مالیاتی 

داری فرانسه تقریباً بدون و درآمدهای خزانه   —است    اکنون نیز بسیار اندک  که هم  چرا

 .تغییر باقی خواهد ماند. فرانسه برای میلیاردرها یک بهشت مالیاتی است

ثروتمندان   برای درک درست این ناهنجاری، باید نخست یادآوری کرد که درآمد فوق 

گونه که برای بیشتر مؤدیان    شود، آناساساً از حقوق و مستمری بازنشستگی تشکیل نمی 

آورند که مالک  دست می  هایی بهمالیاتی چنین است. میلیاردرها ثروت خود را از شرکت 

دهد و سودهای  از دارایی آنان را تشکیل می  ٪۹0ها بیش از  هستند. سهام این شرکت   آنها

 .از درآمدشان را ٪۹0ها بیش از این شرکت 

باید مالیات  این سودها مشمول مالیات بر شرکت ها هستند، اما جایی که در اصل 

آن   بر  و  وارد عمل شود  بر سود شرکت  فردی  کار  مالیات  از  سازوکار  گردد،  افزوده 

های خود را چنان سامان  سادگی دارایی   توانند به شدت ثروتمند می  افتد. زیرا مؤدیانِ به می

 .دهند که هیچ درآمد شخصیِ مشمول مالیاتی ایجاد نکند

بهینه  این  عمل،  شرکت در  از  استفاده  از طریق  مالیاتی  انجام  سازی  هلدینگ  های 

ها هستند که درآمد  کنند. این هلدینگ شود که همچون سپری در برابر مالیات عمل می می

  کنند، نه اشخاص حقیقیِ واقعی. حال آن را دریافت می   — عمدتاً سود سهام    — میلیاردرها  

کنند ها دریافت می که در فرانسه، همانند بیشتر کشورهای دیگر، سود سهامی که هلدینگ 

از این سود سهام    ٪۹۵تر بگوییم، در مورد فرانسه،  شود. دقیق تقریباً مشمول مالیات نمی 

از مالیات بر    — کنند  را احراز می   آنهاراحتی    ثروتمندان به   تحت شرایطی که فوق   —
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شود، که به  مشمول مالیات می  ٪2۵مانده با نرخ  باقی  ٪۵ها معاف است؛ و تنها  شرکت 

 .است  ٪1٫2۵معنای نرخ واقعی 

میلیارد یورو سود   3تواند لوکس می محصولات طور ملموس، یک غول صنعت   به

دار عادی باید »مالیات  سهام دریافت کند، تقریباً بدون پرداخت مالیات. جایی که یک سهام 

کند. در حالی  پرداخت می   ٪1٫2۵بپردازد، میلیاردر تنها    ٪30معادل   (Flat Tax) «ثابت

یعنی با افزایش درآمدِ مؤدی، نرخ آن    — که مالیات بر درآمد قرار است تصاعدی باشد  

شود. بیش از یک  ای محو میهای صوری و واسطه در نهایت در شرکت   — افزایش یابد  

در فرانسه و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن   1۹1۴در سال  —قرن پس از ایجادش  

نقلابی ناتمام باقی مانده  مالیات بر درآمد همچنان ا  — بیستم در بیشتر کشورهای ثروتمند  

 .اندآن نشده مشمول است: میلیاردرها هنوز 

 

 عدالتی بنیادین یک بی 

این موضوع یک مشکل است؟   در    که   زیرا چرا  برابری  از اصل  بنیادین  نقضی 

برابر مالیات است؛ اصلی که از زمان انقلاب فرانسه در قلب قرارداد اجتماعی ما قرار  

برابر    13در ماده    1۷۸۹دارد. اعلامیه حقوق بشر و شهروند   برابری در  خود، اصل 

ترین تفسیر ممکن، این اصل بدان معناست  کند. در حداقلی های عمومی را تصریح می هزینه

نباید   مالیات  نزولی که  به  روندی  بتوانند  نباید  افراد  ثروتمندترین  باشد:  تناسب    داشته 

اجتماعی   طبقات  از  کمتر  درآمدتر  درآمدشان،  بپردازندکم  به    .مالیات  که  هر طور  اما 

 .دهدموضوع بنگریم، دقیقاً همین اتفاق امروز رخ می 

  توان نادیده گرفت. مجله ای دارد که دیگر نمیاین ناهنجاری همچنین پیامدهای بودجه 

« Challenges »  خانواده ثروتمند فرانسه منتشر   ۵00هر تابستان برآوردی از ثروت

اند. در سال  میلیون یورو دارایی داشته   2۴۵بیش از    202۴کند که هر یک در سال  می

میلیارد یورو بود؛ معادل    ۸0ثروت آنان  مجمع  بندی،  ، نخستین سال انتشار این رتبه1۹۹۶

میلیارد یورو رسید؛   2۴1، این رقم به 2010تولید ناخالص داخلی آن زمان. در سال  ۶٪

  1٬22۸، این ثروت پنج برابر شد و به  202۴تا    2010های  سال در فاصله    .٪12یعنی  

های بزرگ انفجاری رشد  ثروت  .  تولید ناخالص داخلی  از   ٪۴2میلیارد یورو رسید؛ معادل  

 .ویژه قدرتمند بوده است   اند؛ روندی جهانی که در فرانسه بهکرده

ثروتمندان معادل وقتی ثروت فوق   :درستی درک کنیم بیایید معنای این آمارها را به 

تولید ٪0٫1حدود  ،هابر این دارایی  دو درصدی است، مالیاتی  تولید ناخالص داخلی  از ۶٪
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کند؛ رقمی که در مقایسه با کسری  مالیاتی اضافی ایجاد می   های  درآمد  ناخالص داخلی، 

رسد،  می  تولید ناخالص داخلی  از  ٪۴2ها به  بودجه فرانسه ناچیز است. اما وقتی این ثروت 

. کندایجاد می مالیاتی  درآمد  ی،  تولید ناخالص داخل از   ٪0٫۸حدود    دودرصدیهمان مالیات  

مدت کسری بودجه عمومی را به میزان    کوشد در میانرقمی که در شرایطی که دولت می 

نظر من    که به   ،فراتر از مسئله عدالت  .یابدمی   کاملواحد درصد کاهش دهد، اهمیتی    2

ای  پیامدهای چنین مالیاتی اکنون جنبهاست،     میلیاردرهامالیات ویژه بر  وضع  توجیه اصلی  

 .اندای نیز پیدا کرده آشکارا بودجه 

های  ها اشاره کرد. فرانسوی در نهایت، باید به پیامدهای این وضعیت برای نابرابری

های خود را بپردازند؛  انداز کنند، باید همه مالیاتکه بتوانند چیزی پس  عادی پیش از آن

تر است  ثروتمندان چنین نیستند. بدیهی است که افزایش ثروت زمانی بسیار ساده اما فوق 

ترتیب،   . بدینعمل میکند»گلوله برفی«    شکل این امر به    که مالیاتی پرداخت نشود، و

که  خانواده   ۵00ثروت   دوره  فهرست می Challengesای  در   202۴تا    1۹۹۶کند، 

رشد کرده است )پیش از محاسبه تورم(، در حالی که دارایی    ٪10بطور متوسط سالانه  

افزایش یافته است. این شکاف    ٪۴٫۵سالانه تنها  طی این دوره    شهروند متوسط فرانسوی

شود، اما مالیات نقشی نیرومند در آن ایفا کرده  کامل با مالیات توضیح داده نمی  بطورالبته  

 .¹⁶است

  هایآرمان که در نهایت    انفجاری تا چه زمانی باید ادامه یابد پیش از آن  رونداین  

تولید   ٪۵0ثروتمندان از  کند؟ زمانی که ثروت فوق   تخریبجدی    بطور دموکراتیک ما را  

داخلی رود؟   ناخالص  نه    ٪200؟  ٪100  فراتر  آنان  که  هنگامی  های  رسانه   ٪۸0؟ 

هایی را در اختیار داشته باشند؟ یا باید منتظر ماند تا حتی رسانه   آنهاخصوصی، بلکه همه  

ی کامل هاناتنها خیاب   که نه   اند نیز تصاحب کنند؟ اینرا که امروز هنوز در حوزه عمومی

 ها یا حتی تمام یک منطقه شهری را مالک شوند؟ پاریس، بلکه فردا شاید محله 

داند تمرکز ثروت چه  گشت آسان نیست؛ هیچکس دقیقاً نمی غیر قابل بر  تخمین نقطه  

رسد که جوامع دیگر پیش از ما را به سقوط کشانده است. تنها ای می زمانی به آن آستانه

 .المللی را مطالعه کرد تا به داوری برسیمتوان با فروتنی، تاریخ و تجربه بینمی

 

 پردازند مالیات می بله، میلیاردرها واقعاً کم 

های  کوشند وجود امتیاز مالیاتی برای میلیاردرها را انکار کنند. استدلال برخی می 

 .را درک کنند آنهاخوبی ضعف   آنان شایسته بررسی است تا همگان به
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واقعیت بیایید   لاپوشانی  از  اغلب    هامقدمتا  کنیم.  »  ویمن شمی آغاز    ٪10که 

فرانسوی سه ثروتمندترین  می ها  را  درآمد  بر  مالیات  کهچهارم  نشان   ظاهرا  پردازند«، 

سادگی قابل تشخیص    کاری به فریب د.  دهد هیچ مشکلی از نظر عدالت مالیاتی وجود ندارمی

آن هم مالیاتی   — شود  که این رقم تنها به یک نوع مالیات مربوط می  است: افزون بر این

  ۴این آمار درباره    — دهد  های اجباری را تشکیل می کل برداشت   ٪10که خود کمتر از  

انکار    هیچکس میلیون خانوار مالیاتی است، در حالی که میلیاردرها تنها حدود صد نفرند.  

که دیدیم،   همانطورپردازند؛  میسنگین  مالیات    رتبه به کند که مدیران و کادرهای عالینمی

رود و اندکی بیش از متوسط  فراتر می   ٪۵0ها از  با احتساب همه برداشت   آنها نرخ مالیات  

که از همبستگی    —از جمعیت    ٪0٫0002تنها    —هاست. این میلیاردرها هستند  فرانسوی 

 .گریزندملی می

شنیده می اغلب  هلدینگهمچنین  از طریق  میلیاردرها  که  پولی  که  خود  شود  های 

خواهند از  توانند هر طور که می کنند، در واقع متعلق به خودشان نیست و نمی دریافت می 

آن استفاده کنند؛ بنابراین دلیلی ندارد که آن را درآمد آنان به حساب آورد. بنابراین دیدگاه، 

پس چه جای شگفتی که تقریباً هیچ مالیاتی    ،کنندهیچ درآمدی دریافت نمی   تقریبامیلیاردرها  

 هم نپردازند؟

این استدلال خطاست و از خلط   ناشی  مبحث  اما  اقتصادی  بنیادین  میان دو مفهوم 

میمی میلیاردرها  واقع،  در  »مصرف«.  و  »درآمد«  در  شود:  موجود  پول  توانند 

کار گیرند. برای درک این موضوع،    های خود را تقریباً هر طور که بخواهند بههلدینگ

ها بخش  انداز. بیشتر فرانسوی شود یا پس باید به یاد داشت که هر درآمدی یا مصرف می 

درآمد خود را مصرف می  فوق عمده  برای  اما  است.  کنند،  این صادق  ثروتمندان عکس 

های سوئیسی وجود  کرد در خودروهای لوکس یا ساعت بالاخره سقفی برای میزان هزینه 

از    ٪1نها  باز هم ت   ، که رقم کمی هم نیست  ، میلیون یورو  30دارد. حتی مصرف سالانه  

تشکیل می   3درآمد   یورویی را  نمی  .دهدمیلیارد  میلیاردرها  است که  پول درست  توانند 

های شخصی مصرفی به کار برند )مگر با  هایشان را مستقیماً برای تأمین هزینههلدینگ

که این    نیست، چرا   واقعی  یخطر ارتکاب سوءاستفاده از دارایی شرکت(، اما این محدودیت 

توانند ثروتمندان میانداز، فوق ، یعنی پس باقی مانده درآمدشاناند. برای  ها بسیار اندک هزینه

آزادانه از درآمد خود استفاده کنند. چه برای افزایش سهم خود در سرمایه شرکت، چه خرید  

در همه این موارد، این هلدینگ    ،ها، یا خرید رسانه شانسازی ثروت املاک، چه متنوع 

 .گیردها بدون پرداخت مالیات انجام می گذاری شود و همه این سرمایه می است که وارد عمل  

ثروتمندان، مالیات بر درآمد عملاً به مالیاتی بر مصرف فروکاسته  به بیان دیگر، برای فوق 
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بسیار ناچیز است. در حالی که برای  آنها  شده است؛ مصرفی که خود در مقایسه با درآمد  

گیرد، چه مصرف شوند و چه  اغلب مؤدیان، مالیات بر درآمد همه درآمدها را هدف می

   .اندازپس

پردازند، اما در  سومین استدلال این است که میلیاردرها شاید امروز مالیات کمی می 

مالیات زیادی خواهند پرداخت. این   ،هایشانپول از هلدینگ خارج کردن مثلاً هنگام ، آینده

کنک کوچکی است، اما متأسفانه این استدلال نیز نادرست است. هیچ دلیلی وجود  ش خودل 

ندارد که تصور کنیم میلیاردرها در هیچ مقطعی مبالغ بزرگی پرداخت خواهند کرد: مبالغ  

و هرگز نیازی به    آنها استها بسیار فراتر از نیازهای مصرفی  شده در هلدینگ  انباشته

 .آن ندارد  خارج کردن

پس  این  هلدینگ البته  ارزش  می اندازها  افزایش  را  بدینها  و  »دهد  ارزش  سان 

این  از جمله غرائب نظام مالیاتی فرانسه این است که  کند. اما  ای ایجاد می « نهفته اضافی

رود و بدین ترتیب درآمد میلیاردرها برای  نسلی از میان می  هنگام انتقال بین  ارزش اضافی 

 .شودها از مالیات معاف می نسل 

هم   استدلالی  آخرین  می میمطرح  گاه  که  کرد:  شود  خلاصه  چنین  را  آن  توان 

مند درآمد از همبستگی ملی بهره  پردازند، اما اقشار کمثروتمندان البته مالیات کمی می»فوق 

استدلالی در عمل به جای بررسی میزان تصاعدی بودن نظام مالیاتی    شگرد شوند!« این  می

شده(، به بررسی بازتوزیعی بودن یا نبودن مداخله    پرداخت   هایحق بیمهها و  )یعنی مالیات

از  .  های عمومی دریافتی( های پرداختی منهای هزینهپردازد )مالیات دولت در اقتصاد می 

هزینه که  عمومیآنجا  تصاعدی   ،کلی  بطور  ،های  برداشت بسیار  از  اجباری تر  اند  های 

ها بیشتر به مبلغی تقریباً درآمدند، در حالی که هزینه   ها متناسب باشده: مالیات   طور ساده )به 

کلی دگرگون    جایی زاویه تحلیل، تصویر را به (، این جابه شباهت دارندثابت برای هر فرد  

 .کندمی

این   واقع،  پردهشگرد  در  جز  مالیات   استتار  چیزی  زیرا  هزینه نیست،  و  های  ها 

دهد که توزیع مالیات، مستقل از  عمومی ذاتاً دو مقوله متمایزند، و همه شواهد نشان می 

، نقشی اساسی در انسجام اجتماعی و اعتماد به نهادها ایفا  درآمدهای مالیاتینحوه مصرف  

 .کندمی

لحظه   این  با برای  بیایید  نرخ حال،  و  شویم  بازی  این  وارد  های  برداشت   هایای 

هزینه  از  »خالص  میاجباریِ  مشاهده  کنیم.  محاسبه  را  دریافتی«  عمومی  که  های  شود 

ای  که دیدیم، حتی با کسر همه انتقالات پولی   همانطور عدالتی مالیاتی همچنان پابرجاست.  بی
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می  همچنان    آنهاتوان  که  میلیاردرها  دانست،  منفی  مالیات  نوعی  توجهی    قابل   بطوررا 

 .پردازندمی ( ٪۴۶نسبت به شهروند متوسط فرانسوی )( ٪2۵بیمه کمتری )  مالیات و حق

های بازنشستگی را  ها را ادامه داد: اگر علاوه بر این، هزینه توان این حذف البته می

رسد )که باز هم  می  ٪2۸نیز کسر کنیم، نرخ برداشت »خالص« برای شهروند متوسط به  

های دیگر را هم حذف کنیم  ست(؛ و اگر همه هزینه ا  میلیاردرهامربوط به  بالاتر از نرخ  

این نرخ به زیر صفر    — های سلامت، آموزش، پلیس، دفاع، دادگستری و غیره  هزینه   —

 .رسد؛ یعنی معادل کسری بودجه عمومی می  -٪۶به   202۴کند و در سال سقوط می 

اهمیت نیست: خود من نیز با مشارکت در تهیه نخستین تحلیل کتاب بی  و  این حساب

ام. این محاسبات این مزیت  های عمومی ایالات متحده در آن سهیم بوده از توزیع کل هزینه 

می  یادآوری  که  دارند  را  نابرابریکنند هزینهبزرگ  به های عمومی  را  کاهش    ها  شدت 

  — و دقیقاً به همین دلیل است که مسئله مالیات  که این خود مایه خرسندی است  دهند؛  می

برای من تا این اندازه مهم است. خانوارهای    —کند  ها را فراهم میکه امکان این هزینه

دریافت  بازتوزیعفقیرتر،  بهره های عمومی هزینه   —اند  کنندگان خالص  آن  از  مند ای که 

و این البته امری مثبت    —پردازند  است که می   هائیو حق بیمه   شوند بیش از مالیات می

 .است

که نظام مالیاتی فرانسه    کند: اینمشکل اساسی را برطرف نمی  اینهااز    هیچیکاما  

های مشترک ناکام مانده است. در این نکته  در واداشتن میلیاردرها به مشارکت در هزینه 

اتفاق  هزینه   همه  همه  کسر  از  پس  حتی  دارند:  عمومی نظر  بهره های  آن  از  که  مند ای 

فوق می پایینشوند،  از مؤدیانی که  )یعنی طبقات  ثروتمندان کمتر  قرار دارند  آنان  از  تر 

 .انکار اصل برابری در برابر مالیات است  پردازند؛ و این نقض غیرقابل مرفه( مالیات می 

 

 جهان، بهشتی مالیاتی برای میلیاردرها 

روست. این در واقع یکی از  فرانسه تنها کشوری نیست که با چنین وضعیتی روبه 

المللی اخیر در این زمینه است: در همه کشورهایی  های مطالعات بینیافتهچشمگیرترین  

 .شودهای لازم در دسترس است، مالیات بر درآمد در رأس هرم ثروت ناپدید میکه داده 

، تحت ریاست برزیل،  202۴در سال    20مگروه  »گمان به همین دلیل است که  بی

این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. و نیز به همین دلیل است که کشورهای بسیاری،  

فرانسه، در سال  از  پرداخته فراتر  این موضوع  به  اخیر  پروژه های  و  های گوناگونی  اند 

 .کنندثروتمندان را بررسی می ستانی از فوق برای مالیات 
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به   امروزه چندان  که  است؛ کشوری  متمایز  نظر  این  از  کشور  یک  حال،  این  با 

سنگینی مالیات بر ثروتمندان مشهور نیست: ایالات متحده آمریکا. در فرانسه، همانند هلند، 

میلیاردرها   که  درآمدی  بر  مالیات  مؤثر  نرخ  اسکاندیناوی،  کشورهای  یا  برزیل  ایتالیا، 

درصد قرار دارد. اما در ایالات متحده این نرخ    2تا    صفر پردازند ناچیز است و بین  می

 .درصد ۹اندکی بالاتر است: حدود 

  برای فهم این تفاوت باید نزدیک به یک قرن به عقب بازگردیم، به آغاز »نیو دیل« 

، روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد  1۹33فرانکلین دلانو روزولت. در سال    )طرح نوین(

و   1۹31های  ترین ثروتمندان آن دوران، در سال ، یکی از بزرگ «جی.پی. مورگان» که  

داری آمریکا تحقیقاتی را آغاز کرد و  هیچ مالیات بر درآمدی نپرداخته بود. خزانه   1۹32

بعد،   سال  مورگنتاو»چند  از  « هنری  بزرگ  ثروتمندان  گسترده  استفاده  دارایی،  وزیر   ،

های هلدینگ را محکوم کرد. ایالات متحده بدون درنگ تصمیم گرفت این شگرد  شرکت 

درا ریشه  بر  بازدارنده  مالیات اضافی  با وضع یک  و  کند  دریافتکن  شده از    رآمدهای 

فرار مالیاتی از این طریق را عملاً ناممکن    1۹3۷های شخصی، از سال  طریق هلدینگ 

 .ساخت 

تواند از پرداخت مالیات بر  نمی  «بیل گیتس»به این ترتیب، امروزه شخصی مانند  

حتی اگر  ؛  کند طفره بروددریافت می   « مایکروسافت»میلیاردها دلار سود سهامی که از  

مثل  شوند،  این سودها به یک شرکت هلدینگ پرداخت شوند، بلافاصله مشمول مالیات می 

جاست که    . طنز ماجرا اینباشد را دریافت کرده    آنهامستقیماً    «گیتس»بیل  خود    این که

کنند به آمریکا مهاجرت خواهند کرد، در آنجا  تهدید می  امیلیاردرهای فرانسوی که مرتب 

 .بیش از فرانسه مالیات خواهند پرداخت 

چند باعث شده آمریکا    ها، هرستانی از هلدینگ با این حال، روشن است که مالیات 

در مقایسه با کشورهای اروپایی وضعیت بهتری داشته باشد، هنوز به برقراری عدالت  

درصد باشد، باز هم نرخ    2درصد بهتر از    ۹که حتی اگر    مالیاتی منجر نشده است. چرا

وطنان خود  پایینی است. در نتیجه، میلیاردرهای آمریکایی نیز مجموعاً بسیار کمتر از هم

درصد برای مؤدی متوسط، با    30درصد در برابر    2۴پردازند:  می   حق بیمهمالیات و  

 .های اجباریاحتساب همه انواع برداشت 

ها از مالیات  توانند از طریق هلدینگ های بزرگ آمریکایی، وقتی دیگر نمیثروت   اما

است که شرکت    «وارن بافت»،  آن  اند. بارزترین نمونه های دیگری یافته حل فرار کنند، راه 

را به نوعی هلدینگ عظیم تبدیل کرده است: »برکشایر  ،  که در بورس هم فهرست شده  ،خود

سان به  کند، و بدینخرد اما هرگز سود سهام توزیع نمیها را میهاتاوی« سهام شرکت 
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می   «بافت» کند.  اجازه  انباشته  مالیات  پرداخت  بدون  را  خود  ثروت  ،  «آمازون»دهد 

آور نیز عملاً  های دیگر با سودهای سرسام و بسیاری شرکت   «تسلا»،  «متا»،  «آلفابت»

های آمریکایی پردازند. به این ترتیب، الیگارش کنند یا بسیار اندک می سود سهام توزیع نمی

های عمومی داشته باشند، و در  صندوق   تامین مالی  آنکه سهمی درشوند بی ثروتمندتر می

 .شود: کافی است کمی وام بگیرندشان هم مختل نمیعین حال مصرف 

اصلی  که  درس  است  این  گرفت  متحده  ایالات  تجربه  از  باید  که    ضد  تدابیرای 

سوءاستفاده هدفمند، حتی اگر بلندپروازانه باشند، قادر نیستند میلیاردرها را وادار کنند سهم  

های هلدینگ به احتمال زیاد تلاشی  عادلانه خود را از مالیات بپردازند. حمله به شرکت 

توزیع  سادگی شیر  ، به«وارن بافت»حاصل خواهد بود. میلیاردرهای ما نیز، همانند  بی

 .بندندسود سهام را می 

گریزند کاملاً قانونی از پرداخت مالیات بر درآمد می  بطورهمچنان    آنهابدین ترتیب،  

توجهی نصیب خزانه    آنکه چیز قابل دهند، بیو بدون هیچ مانعی به انباشت ثروت ادامه می 

 .طرحی نو درانداختدولت شود. بنابراین، باید 

 

 مالیات حداقلی: قدرتمندترین ابزار برای واداشتن میلیاردرها به پرداخت مالیات 

،  ثروتمندانایجاد یک نرخ حداقلی مالیات برای فوق ،  کنمابزاری که من پیشنهاد می 

اختصار مرور    ای است که به های آماری و تجربیات تاریخی از نظر من نتیجه منطقی داده 

 .کردم

این است:  جدید  اصل  یک  تثبیت  مالیات    هدف،  عظیم،  ثروت  با  فردی  برای  که 

بتواند از یک کف غیرقابل نباید  پایین  شخصی  بیاید. در گزارشی که در سال  کاهش  تر 

تفصیل شرح    ارائه دادم و برای نخستین بار این سازوکار را به «  20گروه  »به    202۴

تعیین شود و »افراد  فرد  درصد از کل ثروت    2دادم، پیشنهاد کردم این حداقل برابر با  

رسد. برآورد  میلیون دلار یا بیشتر می   100به    آنهابسیار ثروتمند« کسانی باشند که دارایی  

میلیارد دلار در مقیاس جهانی    3۸0تا    300تواند سالانه بین  من این بود که چنین اقدامی می 

رصدخانه  »و در سطح اروپا، طبق محاسباتی که با همکارانم در    ،ایجاد کند  مالیاتی  درآمد

 .میلیارد یورو  ۶۷انجام دادیم، حدود  «اروپایی مالیات

از سوی مجلس ملی فرانسه تصویب شد، اما    202۵همین پیشنهاد بود که در فوریه  

خانوار مالیاتی مشمول آن    1۸00چند ماه بعد در سنا رد گردید. در فرانسه، تنها حدود  

چند تعداد افراد    رود. هر میلیون یورو فراتر می   100شدند؛ یعنی کسانی که ثروتشان از  می
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میلیارد یورو درآمد    20توان انتظار داشت سالانه حدود  مشمول بسیار اندک است، اما می 

کند یورو  2۵تا    1۵بین    ،ایجاد  درباره  ،  میلیارد  عمومی  رسمی  آمار  نبود  به  توجه  با 

هایی که این خلأ اطلاعاتی به همراه دارد. این رقم  قطعیت های بسیار بزرگ و عدمثروت 

 .ویژه ثروتمندند  که میلیاردرهای فرانسوی به  بالاست، چرا

  چند نکته شایان تأکید است. نخست باید منطق درونی سازوکار مالیات حداقلی را به 

کند: تنها در صورت یک »مشارکت تفاضلی« عمل می   خوبی درک کرد. این مالیات به 

در مورد    )   شده   های شخصیِ از پیش پرداخت شود که مجموع مالیات صورتی اعمال می 

درصد    2کمتر از   ه(ملکی و غیر  های، مالیات بر داراییCSGفرانسه: مالیات بر درآمد،  

باید مابه  این صورت، فرد  باشد. در  به کف  ثروت فرد  تا  بپردازد  درصد    2التفاوت را 

کند که فقط آن دسته از ثروتمندان بسیار بالا را  طور ذاتی تضمین میبرسد. این روش به 

ای که از  مومی دارند. مؤدی های عهزینهتامین  هدف قرار دهد که امروز سهم اندکی در  

پردازد، فقط مبلغ اندکی اضافه خواهد پرداخت؛ و کسی  درصد مالیات می   2پیش نزدیک به  

 .، اصلاً چیزی نخواهد پرداختپرداختهدرصد  2که بالاتر از 

نرخ    دوم آن است که    2که  نرخی  این همان  است:  نشده  انتخاب  تصادفی  درصد 

نظام مالیاتی کنونی را از میان ببرد. برای میلیاردرها، نرخ بازده نزولی  تواند خاصیت  می

درصد    2درصد است. یک مشارکت حداقلی معادل    ۶متوسط سالانه حدود    بطور ثروت  

متوسط معادل مالیات   بطور دهد؛ و در نتیجه، سوم این بازده را کاهش می  از دارایی، یک 

حدود   درآمدی  شرکت   33بر  بر  مالیات  به  را  رقم  این  اگر  بود.  خواهد  که  درصد  ها 

بنگاهفوق  طریق  از  می ثروتمندان  خود  مالکیت  تحت  کل  های  نرخ  کنیم،  اضافه  پردازند 

آنها  های اجباری  برداشت  همان    — رسد  درصد می   ۵۵تا    ۵0به حدود  در مورد  تقریباً 

راستا  پردازد. بنابراین، این اقدام چیزی جز هم یزی که یک شهروند متوسط فرانسوی می چ

مالیاتی   قوانین  برابر  موجود  کردن  در  برابری  یعنی  ما،  اساسی  قانون  بنیادین  اصل  با 

  ، درصد ممکن نیست؛ چراکه نرخ کمتر  2تر رفتن از  مالیات، نیست. از این منظر، پایین

به معنای پذیرش این اصل خواهد بود که میلیاردرها حق دارند کمتر از بقیه جامعه در  

 .تأمین مالی عمومی مشارکت کنند

ای است  بخواهی نیست: این سطح همان نقطه میلیون نیز دل   100در نهایت، آستانه  

کند. مؤدیانی که ثروتشان به  پیدا می   نزولیحالت  موجود  که از آن به بعد نظام مالیاتی  

پردازند توجهی مالیات بر درآمد می شود، معمولاً از پیش مبالغ قابل میلیون نزدیک می  100

این سازوکار قرار   تأثیر  کمتر تحت  نسبتاً  بنابراین  سازوکاری که من    .خواهند گرفت و 

ای را محدود کند. بیش از  ای طراحی شده است که اثرات آستانه کنم، به گونهپیشنهاد می
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تأمین خواهد شد؛ همان  ۸0٪ میلیاردرها  از محل  مالیات حداقلی  درآمدهای  جایی که  از 

 .شودعملاً ناپدید می هاثروت متمرکز است و درآمد

 

 سازوکاری کارآمد 

قدرتمندترین ابزار برای واداشتن ثروتمندترین افراد به مشارکت در    ، مالیات حداقلی

هزینه بهینه تأمین  ممکن  اشکال  همه  زیرا  است،  عمومی  مالیاتیهای  فوق    سازی  توسط 

ها انجام شود، چه  سازی از طریق هلدینگ دهد؛ چه این بهینهرا هدف قرار می   ثروتمندان

شرکت تراست  کنسرن ها،  خود  حتی  یا  صوری  مالیاتی  های  وکلای  خلاقیت  نباید  ها. 

کم گرفت. اگر هدف پایان دادن به  را در محو کردن درآمد مشمول مالیات دست ثروتمندان 

سازی مالیاتی است، صرفاً حمله به یک تکنیک خاص کافی نیست؛ باید مسئله را از  بهینه

 .ریشه حل کرد 

های  کشور یک نرخ حداقل مالیات برای شرکت   130همین منطق باعث شد بیش از  

اجرایی شده است. این اقدام، به نوعی،    202۴ملیتی را بپذیرند که از سال    بزرگ چند 

که دیدیم، مالیات بر   همانطورشکلی ابتدایی از مالیات حداقلی برای میلیاردرهاست، زیرا  

و    سردستی  پردازند. اما این ابزار بیش از حدعملاً می آنها ها تنها مالیاتی است که  شرکت 

سان و آن هم نرخی بسیار پایین   داران کوچک و بزرگ را با نرخ یکاست: سهام   کلی

کند و بنابراین قادر به بازگرداندن برابری در برابر مالیات نیست. برای  مشمول می (  1۵٪)

تر بزرگ هرگز از نرخ طبقه متوسط پایین  های بسیارکه نرخ مالیات ثروت   اطمینان از این

درستی    که این سازوکار به  نیاید، وجود یک کف مالیات فردی ضروری است. برای آن 

و قابل محو شدن است ـ بلکه    فرار عمل کند، باید نه بر حسب درآمد ـ که دیدیم تا چه حد  

 .مراتب دشوارتر است، تعریف شود کاری آن به بر حسب خود ثروت، که دست 

ثروتمندان ـ چند این مالیات بر مبنای دارایی بنا شده، اما مالیات حداقلی بر فوق   هر

بلند گفت ـ درست نقطه مقابل یک   است )    همبستگی بر ثروت« مالیات  »باید با صدای 

ISF)   این مالیاتجدید است میلیون یورو دارایی آغاز    1٫2از سطح    201۷در سال   . 

گرفت(، در حالی که سازوکاری که من از آن دفاع  هزار مؤدی را در بر می  3۵۸شد )  می

ها به سایر مالیات   (ISFمالیات ) شود.  میلیون یورو شروع می   100کنم تنها از بالای  می

شد و با سازوکار »سپر مالیاتی« همراه بود که سقفی برای مالیات مستقیم بر  افزوده می 

ساخت، زیرا  کرد و همین امر آن را معیوب می اساس درصدی از درآمد مالیاتی تعیین می

  اما مالیات حداقلی دادند که درآمد اندکی اعلام کنند.  مؤدیان خود را طوری سازمان می
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نه یک سقف ایجاد یک کف،  دارد:  قرار  این منطق  مقابل  نقطه  در  نوعی »سپر    ؛ دقیقاً 

 . معکوس «مالیاتی

های بر ثروت که در قرن  های چشمگیر مالیات از شکست   ،تر از همه، این ابزارمهم

گیرد.  داشتند، درس می(، وجود   ISF)   از جمله،  بیستم در بسیاری از کشورهای اروپایی

کنند، آن هم به  مالیات درستی مشمول   ها هرگز نتوانستند ثروتمندان واقعی را به آن مالیات 

 .عبور کند آنهاکوشد از  دلیل سه خطای اساسی که مالیات حداقلی می 

بودند و در عمل بالاترین راه های فرار  ها و  ها مملو از معافیت نخست، این مالیات 

های با نام »مالیات بر ثروت   1۹۸1که در سال   «   ISFد.  »  کردن ها را معاف می ثروت 

نمونه  ایجاد شد،  دارایی بزرگ«  است.  بزرگ  ای کلاسیک  یعنی    به صورت سهام،های 

قانونی از آن معاف بودند. از همان آغاز در    بطور ،  تقریباً کل ثروت ثروتمندترین افراد

از  1۹۸1سال   بیش  سهمی  هر  چه    2۵٪،  و  بورسی  چه  شرکت،  یک  سرمایه  در 

شد؛ مفهومی که در هیچ کتاب اقتصاد وجود ندارد  ای« تلقی می غیربورسی، »دارایی حرفه 

سادگی توسط قدرت سیاسی وقت ابداع شد و بلافاصله از مالیات معاف گردید. این    و به 

های مالیاتی فرانسه سایه انداخته، این تصور را  شکست، که نیم قرن بعد هنوز بر بحث 

بندی کرد، چون این کار حمله  بزرگ سهام را مالیات   هایمجموعه توان  نمینهادینه کرد که  

 .م دید، چندان معنایی نداردکه خواهی  همانطوربه »ابزار کار« است؛ تصوری که، 

می پیشنهاد  من  که  ثروت  سازوکاری  سطوح  بالاترین  بر  مستقیماً  برعکس،  کنم، 

میلیون یورو دارایی دارند، از توان بالای پرداخت    100تمرکز دارد. افرادی که بیش از  

خاصی ندارند. پایه مالیاتیِ   تخفیف گذاری یا  برخوردارند و نیازی به هیچ معافیت، سقف 

سازی را به حداقل  ترتیب امکان بهینه  عاری از هرگونه حفره است و بدین  ، مالیات حداقلی

   .ای است که کلید بازدهی بالای بودجه  ،رساندمی

اروپایی    در کشورهای  بر ثروت  . مالیات است   مهاجرت مالیاتیمسئله  :  خطادومین  

نمودند. زیرا قاعده همواره این  کردند، بلکه آن را تشویق می تنها با این مسئله مقابله نمی  نه

پردازد.  بوده است که فرد به محض نقل مکان به یک بهشت مالیاتی، دیگر هیچ مالیاتی نمی

ممکن است. ایالات متحده، برعکس، شهروندان    هایگزینه در حالی که این تنها یکی از  

کند: نقل مکان به سوئیس  بندی می نظر از محل اقامتشان در جهان مالیات خود را صرف 

 .کندکسی را از مالیات آمریکا معاف نمی

حلی میانه را در نظر گرفت: در طرحی که در فرانسه توسط مجلس ملی  توان راه می

سال همچنان    ۵تصویب شد، مؤدیان مشمول مالیات حداقلی حتی پس از مهاجرت نیز تا  
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توان  حتی می  .سال افزایش داد   10توان آن را به  ای که میماندند؛ آستانهمشمول آن می 

سال در فرانسه    ۵0تدریج در طول زمان کاهش یابد: فردی که    تصور کرد که مالیات به 

از (  ٪۹۸یعنی  )  ۵1/۵0زندگی کرده است، در سال نخست پس از مهاجرت همچنان باید  

که    . در هر حال، این الی آخر ، و  (٪۹۶)  ۵0/۵2مالیات حداقلی را بپردازد، در سال دوم  

وجه قابل توجیه نیست. اگر کسی میلیاردر شده،  هیچ  مالیات بلافاصله به صفر برسد، به

درمانی،  خدمات  آموزش،  مدیون  را  موفقیت  این  از  بزرگی  بخش  که  است  بدیهی 

عمومی زیرساخت  خدمات  و  کرده   ها  فراهم  را  وی  شرکت  گسترش  امکان  و  اندکه   ،

امهزینه برای تضمین  جامعه  که  است  داراییهایی  هیچ حق  نیت  است.  پرداخته  او  های 

   .ای برای مهاجرت پس از ثروتمند شدن وجود نداردطبیعی

  اسرار،  201۸ای بیش از حد محتاطانه با فرار مالیاتی. تا سال  سومین خطا: مبارزه 

کاری  فراسوی دریاها  های  ها در بانکزد و پنهان کردن دارایی بانکی حرف اول را می

به ارقامی نجومی رسیده بود و به مؤدیان  از این طریق  شده    بس آسان بود. مبالغ پنهان

خود را    طی دهه ها  ،هااز مالیات خود را نپردازند. دولت   ٪20داد تا  ثروتمند اجازه می 

 .دادند، گویی این فرار مالیاتی سرنوشتی محتوم است ناتوان نشان می

ریاست  دوران  در  متحده،  ایالات  که  کرد  تغییر  زمانی  باراک    اوضاع  جمهوری 

کرد؛    شانهای مالی وادار به تبادل اطلاعات های سوئیسی را تحت تهدید تحریماوباما، بانک

  ، به ایجاد نظام تبادل خودکار اطلاعات بانکی انجامید  201۸حرکتی که در نهایت در سال  

های اخیر. موفقیتی  المللی در دهه های همکاری اقتصادی بینترین موفقیتیکی از بزرگ 

اداره  میکه  مالیاتی  بههای  اظهارنامه  توانند  تا  کنند  تکیه  آن  بر  از  راحتی  دارایی  های 

شود(  پرشده )مشابه آنچه امروز در بسیاری کشورها برای مالیات بر درآمد انجام می پیش

 .داقل برسانندکاری را به حکنند و امکان پنهان تکمیل

ها، مجهز به سپر ضد مهاجرت  عاری از معافیت   —ترتیب، مالیات حداقلی    بدین

های بسیار بزرگ  عملاً راه گریزی برای ثروت   —مالیاتی و مسلح برای مقابله با تقلب  

نمی  ابزار  باقی  این  وادار می   آنها گذارد.  دیگر گروه را  اجتماعی،  کند همانند    بطور های 

نارضایتی   درک  برای  شاید  شوند.  ملی  همبستگی  حوزه  وارد  به  آنهاکامل  نیازی   ،

 .وجوی دلیلی فراتر از همین نباشدجست 
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 همبستگی ملی حوزه وارد کردن میلیاردرها به 

گونه که در زمان تصویب مالیات بر درآمد در آغاز قرن بیستم رخ داد، مخالفان  همان

پایه ها بیگویند، اما این هراس سخن می در اینده  های گوناگون  این اقدام نیز از وقوع فاجعه 

است. رشد اقتصادی و نوآوری با مالیات تصاعدی بر درآمد نابود نشدند؛ بلکه برعکس،  

تنها   ،ثروتمندانتاکنون ده برابر شده است. مالیات حداقلی بر فوق   1۹1۴وری از سال  بهره

می کامل  را  انقلابی  همان  نهایی  که  گام  هدف  این  با  شد،  آغاز  پیش  قرن  یک  که  کند 

مشترک می ثروت  قواعد  از  امروز  که  ــ  بزرگ  بسیار  قواعد  های  همان  تابع  ــ  گریزند 

 .عمومی شوند

در اغلب قریب به اتفاق موارد، این مالیات در عمل چیزی جز یک »حداقل مالیات  

ثروتمندان حدود  متوسط ثروت فوق   یکه دیدیم، بازده  همانطور بر درآمد« نخواهد بود.  

خوانی  ست هم آنهاهایی که در مالکیت  در سال است؛ رقمی که با سودآوری شرکت   ۶٪

  کند، اما برای اکثریت بزرگ مؤدیانِ مشمول هایی را پنهان میدارد. البته این میانگین تفاوت

دهد مالیات حداقلی را صرفاً  اجازه می   آنهارود و به  فراتر می   ٪2، نرخ بازده از  این مالیات

از محل درآمدهای حاصل از ثروت خود بپردازند. هنگامی که میلیاردرها از »مشکلات  

نقدینگی خود را  هستند که آگاهانه    آنهاگویند، تقریباً همیشه این خود  نقدینگی« سخن می 

دقیقاً برای فرار از  ،  مثلاً با پرداخت نکردن یا بسیار کم پرداختن سود سهام   تنظیم میکنند،

 .دهدای که مالیات حداقلی به آن پایان می مالیات بر درآمد؛ ریاکاری 

  ٪2واقعاً ممکن است کمتر از    ی بازده  آنهابا این حال، مواردی وجود دارد که در  

مالکان » نمونه،  مشهورترین  استارت یکورنلباشد؛  ارزش آپها« هستند:  با  گذاری  هایی 

نشده سهام   هنوز سودآور  که  بالا  میان حدود  بسیار  از  بالقوه    1۸00اند.  مالیاتیِ  خانوار 

  ، دیگران یعمومهای و جدل  مشمول این طرح در فرانسه، شاید چند ده نفر ــ که در بحث 

شوند ــ در چنین وضعیتی باشند. اما حتی در این موارد نیز توجیه  پنهان می آنهاپشت  نیز

باید در    آنهاتوانند از جامعه خارج شوند؛  مالیات حداقلی کاملاً پابرجاست. میلیاردرها نمی

کنند. زیرا   مشارکت  ملی  نباشد، همواره  همبستگی  چه  باشد  درآمدزا  ثروتی عظیم، چه 

قدرتی عظیم به همراه دارد؛ قدرتی که حاکمیت عمومی باید بر آن اعمال اقتدار کند. ثروت  

 .هرگز »مجازی« نیست 

این  روشن   نمونه  می   نکتهترین  را  مورد  بنیادین  در  ماسک»توان  دید؛    «ایلان 

هرگز سودی به دست نیاورده بود. در سال    2020، شرکتی که تا سال  «تسلا»گذار  بنیان

را به    «تویتر»با وجود کمبود نقدینگی، تصمیم گرفت شبکه اجتماعی    «ماسک»،  2022

میلیارد دلار خریداری کند؛ مبلغی که عملاً در یک چشم بر هم زدن فراهم شد.    ۴۴مبلغ  
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سپس این شبکه اجتماعی را در خدمت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک گوناگونی قرار داد،  

؛ حمایتی که او را برای چند ماه به قلب  «دونالد ترامپ» از جمله حمایت از انتخاب مجدد 

ای را که  های عمومی هزینه   و اختیار تام داد تادولت فدرال آمریکا رساند و به او امکان  

نوسان باشد و حتی اگر بازدهی  در  خوشایندش نبود، کاهش دهد. ثروت عظیم، حتی اگر  

 .کند که نادیده گرفتن آن خطاست نداشته باشد، قدرتی ایجاد می 

خود ضروری است، بلکه هیچ    خودی   های بزرگ به ستانی از ثروت تنها مالیات  نه

قرن کنندهچیز شوکه  ندارد:  آن وجود  در  هم  و  ای  املاک  درباره  منطق  که همین  هاست 

انقلاب فرانسه ایجاد شد، مستقل از    در پیشود. مالیات بر املاک که  مستغلات اعمال می 

شود. کسی که صاحب ده قصر است باید ده مالیات ملکی بپردازد، حتی درآمد دریافت می 

ای به دست نیاورد؛ و این قاعده همیشه چنین بوده است، حتی در  هیچ اجاره   آنهااگر از  

ثروت خاند بخش عمده  و ملک  تشکیل می  ثروتمندی  هااندورانی که زمین  این  را  داد. 

مرجع نوعی  بر  بنا  که  مبنای  تصور  یا  و  اخلاقی  مالیات  اقتصادی،  از  حقوقی،  ستانی 

 .های بدون درآمد ممنوع است، نادرست استثروت 

کند بخشی از  را وادار می   آنهاسود    های کمستانی از مالکان شرکت در عمل، مالیات 

قابل تصور است.  مالیات آنها  های مختلفی برای پرداخت  سهام خود را واگذار کنند. شیوه 

بفروشند. همچنین   قیمت موجودتوانند سهام خود را در بازار به بالاترین  می طبعا  افراد  

« بپردازند؛ یعنی جنسی»به صورت توان تصور کرد که اجازه داشته باشند مالیات را می

  «ملی»حاکمیت  تواند این سهام را در یک صندوق  . دولت می خود   با واگذاری سهام شرکت

دهد  دهد و به همه فرانسویان امکان میاقدامی که بدهی خالص دولت را کاهش می ،  نگهدارد

وهله  تواند این سهام را بفروشد؛ در  د شوند. یا می من از موفقیت قهرمانان اقتصادی ملی بهره

گذاران  به کارکنان همان شرکت و در صورت نبود خریدار کافی، به دیگر سرمایه   اول 

 .هامقیم، با ممنوعیت فروش مجدد به غیرمقیم

انجامد، به  بیبه رقیق شدن اندکی از سهام میلیاردرها  ممکن است  ها  این واگذاری 

ای بر خود شرکت  سازی هیچ اثر منفی. این رقیق استجامعه  سایر قشرهای  نفع کارکنان و  

دچار کمبود  سهام  اند: مالکانِ  ها به سهام قابل تقسیم نخواهد داشت. برخلاف املاک، شرکت 

از سهام خود را واگذار کنند، تا زمانی که شرکت    ٪2توانند چند سال پیاپی  نقدینگی می

دهد که این تحول، در مجموع، آثار اقتصادی مثبتی  سودآور شود. همه شواهد نشان می

تر دهد مشارکت بیشتر کارکنان و توزیع گسترده خواهد داشت؛ زیرا تجربه تاریخی نشان می 

 .تر همراه است وری بالابا بهره ،هاقدرت در درون شرکت 
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رقیق  می سازی چنین  رخ  دائماً  نیز  مالیات  هرگونه  وجود  بدون  حتی  دهد:  هایی 

استارت بنیان صندوق آپ گذاران  به  را  خود  سهام  سرمایه ها  می های  فروشند؛  گذاری 

های خود  بخشی داراییگذاران به تنوعشوند و بنیانهای موفق نهایتاً وارد بورس می شرکت 

کند. هزینه اجتماعی این  آورند. مالیات حداقلی فقط این فرایند را اندکی تسریع می روی می 

بنیان باقی  گذاران میامر چیست؟ حتی پس از رقیق شدن سهام،  توانند در رأس شرکت 

استیو  »ترین افراد برای تضمین رشد آن شناخته شوند. مگر  عنوان شایسته بمانند، اگر به 

نداشت، دوباره برای هدایت شرکت    « اپل»در  که هیچ سهمی  ، با آن 1۹۹۷در سال    «جابز

آنچه اهمیت دارد تمرکز  برعکس،  داران اهمیت چندانی ندارد؛  فراخوانده نشد؟ هویت سهام 

 .ثروت و قدرت است، که آثارش کاملاً واقعی است

دهی همبستگی ملی خواهد بود  تردید نوآوری کوچکی در سازمان مالیات حداقلی بی 

و قابل درک است که افراد مشمول با تمام توان با آن مخالفت کنند. ایجاد مالیات بر درآمد  

وجه  هیچکه به   «،ژوزف کایو»های بزرگ را برانگیخت و  نیز در زمان خود خشم ثروت 

دانیم: مالیات مواجه شد. ادامه ماجرا را می   آمیزو خشونت   سابقهبا حملاتی بی  ،انقلابی نبود

سال   در  که  درآمد  نمایندگان    1۹0۹بر  مجلس  سنای  فرانسه  توسط  توسط  و  تصویب 

رسید. این مالیات    نیز  به تصویب سنا   1۹1۴کار مسدود شده بود، سرانجام در سال  محافظه 

ری دولت رفاه انجامید؛ همان موتور رشد  گی بنای نظام مالیاتی مدرن است، به شکل که سنگ 

را زیر سؤال    این مالیات  هیچکس هایش، امروز تقریباً  اقتصادی معاصر. با وجود کاستی 

پرآوازه نمی به کمال می برد. همانند سلف  آن را  بر  اش که صرفاً  رساند، مالیات حداقلی 

 .عنوان آنچه هست جا خواهد افتاد: امری بدیهی  ثروتمندان نیز سرانجام بهفوق 
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